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Abstract 

 In classical paradigms, the human sciences have conventionally been 
formulated upon the premise of neutrality and the objective pursuit of 
truth. However, Michel Foucault’s critical and genealogical critique of the 
inextricable nexus of “power/knowledge” confronts these positivist 
presuppositions with a profound epistemological challenge. Employing a 
descriptive-analytical method, this study aims to examine the mechanisms 
through which the discourse of power operates in the production and 
legitimation of knowledge across the human sciences. The findings reveal 
that knowledge in the human sciences is inherently non-neutral; rather, it 
is a byproduct of capillary networks of power and disciplinary techniques 
that manage and normalize individuals through the apparatuses of 
“objectification” and “subjectification.” Furthermore, academic 
institutions- by institutionalizing “regimes of truth” and enforcing 
methodological standards of exclusion and inclusion - legitimize 
conformist propositions while systematically disqualifying “subjugated 
knowledges.” Ultimately, this study concludes that the fundamental task 
of the researcher in the human sciences lies in maintaining a critical ethos 
aimed at deconstructing the naturalized entanglements between scientific 
authority and networks of power. 
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                                                         چكيده

   

ــوم انســاني در ســنت ــر معرفتهاي كلاســيك عل شــناختي، همــواره ب

ــدرت  ــبات ق ــتقل از مناس ــي و مس ــي عين ــه معرفت ــتيابي ب ــان دس امك

بندي حـال، تبارشناسـي ميشـل فوكـو بـا صـورتانـد. باايناستوار بوده

ــن پيش ــش»، اي ــدرت/ دان ــد «ق ــه پرســش ميپيون ــرض را ب ــرد و ف گي

تــوان دهــد كــه توليــد، اعتباربخشــي و گــردش دانــش را نمينشـان مي

مســتقل از مناســبات قــدرت، قواعــد گفتمــاني و ســازوكارهاي نهــادي 

ــر ايــن اســاس، مســئلة اصــلي پــژوهش حاضــر، تحليــل  فهــم كــرد. ب

ــد و  ــد تولي ــر فراين ــدرت ب ــازوكارهاي ق ــذاري س ــونگي تأثيرگ چگ

ــي مشروعيت ــاني و بررس ــوم انس ــترة عل ــش در گس ــه دان ــي ب بخش

ــن سازوكارهاســت ــرِ اي ــا امكــان عامليــتِ انتقــادي در براب ــژوهش ب . پ

گيــري از خــوانش تبارشناســانة رويكــرد توصــيفي ـ تحليلــي و بــا بهره

دهـد كـه دانـش علمـي ها نشـان ميفوكويي انجـام شـده اسـت. يافتـه



    ۵۷                                               فوکو منظر از تبارشناسانه خوانشِ  انسانی  علوم در قدرت                        

  واژگان  کلیدی: 

  تبارشناسي 

  گفتمان  

  پاد گفتمان  

  دانش  قدرت/ 

  بخشي دانش مشروعيت 

  رژيم حقيقت

 ميشل فوكو 

اي از قواعــد نــه تنهــا بازنمــايي منفعلانــه واقعيــت، بلكــه درون شــبكه

ــار و ســازوكارهاي طــرد و شــمول  ــا، معيارهــاي اعتب گفتمــاني، نهاده

هـا هـاي حقيقـت» برخـي گزارهگيـرد. در ايـن فراينـد، «رژيمشكل مي

ــيوه ــروعيت ميو ش ــان، دانشبخشــند و همهاي دانســتن را مش ــا زم ه

ــاي بهو روايت ــا «دانشراندهحاشيهه ــده ي ــاد» را از ش ــاي تحــت انقي ه

گذارنــد. از ايــن منظــر، قــدرت تنهــا جايگــاه معرفتــي مســلط كنــار مي

ــاهر  ــركوبگر ظ ــروي س ــام ني ــد نميدر مق ــق تولي ــه از طري ــود، بلك ش

ــكل ــت، ش ــوژهحقيق ــه س ــاي دهي ب ــيم معياره ــنده و تنظ هاي شناس

ــل مي ــي عم ــروعيت معرفت ــد. بااينمش ــه كن ــعيت ب ــن وض ــال، اي ح

معناي نفي امكان نقـد و رهـايي نيسـت؛ زيـرا در منطـق فوكـويي، هـر 

بندي قــدرت بــا امكــان مقاومــت و بازانديشــي همــراه اســت. صــورت

تـوان نـه فقـط عرصـة بازتوليـد قـدرت، بنابراين، علـوم انسـاني را مي

بلكه ميـدان منازعـه بـر سـر حقيقـت، توليـد دانـش بـديل و گشـودن 

  هاي تازه براي عامليت انتقادي دانست.امكان

  

  ناشر: مؤسسۀ مطالعات  و تحقیقات نبراس 

 

  مقدمه

نگر  نياز بدو تكو  ي«علوم انسـان تقلال    يمفروضـات   يةهمواره بر پا ،يخود در عصـر روشـ چون اسـ

ــتجو  يعلم  يطرفيخرد، ب ــف حق  يبرا  انـهيـگراتينـيع  يو جسـ ــت   قـتيكشـ ــتوار بوده اسـ                             »اسـ

تيويتيو پوز  كيكلاسـ  يهامي). در پارادا  ٨٤٠:  ١٤٠١ ،ي(نور   بخش ييرها  يابزار  ةمثابدانش به  ،يسـ

و   شـرفتيپ  يسـوبه  يانسـان  ةسـوژ  تيآن، غلبه بر جهل و خرافه و هدا  رسـالتكه    شـديم  يتلق

ــم  ني). در ا٢:  ١٤٠٣  ،يو محمـد  يبهرام تكـامل بود( خود را    كيو آكادم  يعلم  يانداز، نهادهاچشـ

  ي و پژوهشــگر علوم انســان   كردنديم  ييو مســتقل از مناســبات ســلطه بازنما  طرفيب  گاهِيدر جا

اظرِبـه ه قرار م  ياجتمـاع  يهـاتيـقعوا  ،يخنث  عنوان نـ العـ ا  ١٠٤:  ١٣٩٥  ،ي(حـاجل  داديرا مورد مطـ ). بـ

  ن يا  ســـتم،يدوم قرن ب ةميدر ن  يزبان  يهاپســـاســـاختارگرا و چرخش  يهاانيحال، ظهور جر نيا



                                                »گفتمان  قدرتویژۀ «                                   ١٤٠٥تابستان   ، ١٤نبراس، شمارۀ                  ٥٨                  

  وند يمواجه ســاخت و خصــلت برســاخته و پ  يمفهوم  يارا با زلزله  يشــناختمعرفت  يهاشــالوده

فوكو با طرح   شليم  يدستگاه نظر ان،يم نيدر ا.  دانش با مناسبات قدرت را آشكار نمود يناگسستن

وارد كرد و  »ي«دانشِ خنث  ةنقد را بر اسـطور  نيترياديشـناسـانه و تبارشـناسـانه، بنباسـتان كردِيرو

  ي ها هرگز در خلأ و فارغ از شــبكه  م،يشــناســيو علم م  قتيعنوان حقنشــان داد كه آنچه ما به

  .رديگيقدرت شكل نم  دهيتندرهم

هاي فلسفي كلاسيك و طرح نقدِ بنيادين بر عقلانيت مدرن، مفاهيمي چون با گسست از سنت  فوكو

بازتعريف كرد. در اين چارچوب، دانش به ويژه در قلمرو علوم  قدرت، گفتمان، سوژه و بدن را 

واسطه، بلكه محصول قواعد گفتماني خاصي است كه در بستر انساني نه بازتاب حقيقتِ مطلق و بي 

گيرند. نمونة برجستة اين مدعا، تحليل فوكو از «جنون» است: مفهومي نه مناسبات قدرت شكل مي

هاي پزشكي، ديني و قضايي دگرگون شده  اي تاريخي كه ذيل گفتمانذاتي و طبيعي، بلكه برساخته

) است  خورده  پيوند  قدرت  نهادهاي  با  محمد   يبهرامو  او٤-٢:  ١٤٠٣  ،يو  مفهوم    ).  طرح  با 

هاي  هاي خاصي از دانش را در دورهگيري صورت»، شرايط و قواعد تاريخي امكان شكل١«اپيستمه 

 ن ييبرخوردار است كه تع  ياز قواعد  يخيتار  ةكه هر دور  دهديو نشان م  كندمختلف بررسي مي

).  Foucault, 1970: xx–xxii   (  شود  رفتهيپذ   قتيدانش معتبر و حق  ةمثاببه  توانديم   يز يچه چ  كننديم

با طرح ايدة مشهور «مرگ انسان»، تاريخي    ٢ شناسي علوم انساني : ديرينهاشيانظم كتاب   اني او در پا

كند؛ مفهومي  عنوان موضوع و بنياد شناخت برجسته ميبودنِ صورت مدرن انسان را بهو برساخته

مي نشان  واقعيتكه  انساني  سوژة  و  انسان  ازپيشدهد  و  طبيعي  درون   دادههايي  بلكه  نيستند، 

ميبنديصورت پديدار  دانش  تاريخي  (هاي  اFoucault, 1970: 386شوند  نظر  ني).    ي چرخش 

بلكه از خلال    شود،يعمال نمكلان اِ   ياز بالا و در سطح نهادها تنها  كه قدرت    دهدينشان م  نيهمچن

در سراسر جامعه    رند،يگيمحدود و مناسبات روزمره شكل م  ي هاكه گروه   يا روابط متعدد و پراكنده

 ). Foucault, 1978: 93 (شوديم  دي و بازتول ابدي يم انيجر

اي خاص بـراي سـخن گفـتن دربـارة جهــان و فهـم آن يـا فهـم يكـي از وجـوه گفتمان شيوه  

گـرايش اول تحليـل  رود:تحليل گفتمان بـه طـور كلـي در دو سـطح عـام بـه كـار مـي.  آن است

 
1. Épistémè 
2. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, 1966 
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نقشــگرا و   ،گانــة ســاختارگرابنـدي سـه  شناسـي اسـت كـه خـود در دسـته    در زبـانگفتمان  

ســطح ديگــر اســتفاده از تحليــل گفتمــان در   .گيـرد  انتقـادي در كـانون پـژوهش قـرار مـي

ــت ــاعي اس ــي ـ اجتم ـــفة سياس ــالحي فلس ــان). ١١٤: ١٣٩٠زاده، (ص ــل گفتم ــو  تحلي را فوك

 نــه اصــلي پرســش كــه جــايي كــرد، بنــديطبقه اجتمــاعي -سياســي ةدر ذيــل فلســفتــوان مــي

  است. سوژه و  نهاد  قدرت،  دانش،  رابطة  بلكه متن  زباني  سازوكار

ــان«  ــه كل »گفتم ــكلم ــا يدي ــت(حاجل يكاره ــو اس ــد). ٦٤: ١٣٩٥ ،يفوك ــترت  نيب ــر  ب،ي ه

آن  ةواســطكــه به دهــديمتعلــق بــه خــود را ســامان م قــت»يحق يهــا«اقتصــاد گفتمان ياجامعــه

ــتول ــهگفتمــان  دي ــه ك ــاي ب ــتول معن ــا قــتيحق دي ــدرت اســت  واســطهيعمــال باِ نيبراو بن  راق

ــرل، ــو توز يدهنســازما كنت ــديم عي ــ). ا Foucault, 1980: 93 (كن  دهــديســازوكار نشــان م ني

در نظـم گفتـار   كنـديم  حيكـه فوكـو خـود تصـربازدارنـده نـدارد؛ چنانتنهـا    تِيـكه قدرت ماه

ــ ــوده اســت يو ســلب ياز حــد منفــ شيتصــورش از قــدرت ب ــق تكامل. ب ــهيدر اف تفكــر او،  افت

ــان د ــعگفتم ــ ر واق ــدان و محل ــان زه ــه  يهم ــش ب ــدرت و دان ــه در آن ق ــت ك ــدياس  گريك

ــد؛يپيم ــدرتِ وندن ــرِ ق ــه «ام ــد ك ــ مول ــازديرا م »يواقع ــا س ــرابژه يو قلمروه ــا و تش  فاتيه

 يهــابازتاب تنهــاهــا گفتمان نيــا ت،يــدر نها).  Foucault, 1980: 91 (كنــديرا خلــق م قــتيحق

 عناصـرِ رونـد؛يقـوا بـه شـمار م  ةرابطـ  ةعرصـ  يهـابلوك  يِكيبلكـه عناصـر تـاكت  ستند،ين  يزبان

بــه  كيـواحـدِ هژمون ياســتراتژ كيـزمـان در درون هم تواننـديمتضـاد كــه م يچندگانـه و حتـ

   .)Foucault, 1985: 102 (  خود ادامه دهند  اتيح

له  از حيث روش  أهاي واحد و ذاتي مفاهيم فاصـ تجوي منشـ ناختي، فوكو با الهام از نيچه از جسـ شـ

محور  هاي تاريخي، پرآشـوب و قدرتمثابة روشـي براي واكاوي خاسـتگاهگرفت و تبارشـناسـي را به

تقيم،  ونت مسـ ير خشـ ازوكارهاي نوين قدرت نه از مسـ ت. بر اين بنياد، سـ مفاهيم و نهادها به كاربسـ

ك ذر تكنيـ ه از رهگـ ايبلكـ دن  هـ ت، بـ ارت و مراقبـ اطي، نظـ ــبـ ا را رام و مطيع ميانضـ د؛  هـ ــازنـ سـ

هايي كه از ســدة هجدهم به بعد در نهادهايي نظير مدرســه، بيمارســتان، پادگان و زندان به تكنيك

ــوژه ــده و س ترتيب، كانون  ). بدين١٩٦:  ١٣٩٣(حقيقي،   كنندهنجار» توليد ميهاي «بهكار گرفته ش

هاي خرد زندگي روزمره و حتي بدن تحليل قدرت از نهادهاي كلان ســياســي و اقتصــادي به لايه

ــورتافراد امتداد مي ــل نهايي اين ص ــت كهيابد. حاص ــتقل از  دانش را نمي  بندي آن اس توان مس

  هاي مناسبات قدرت و شرايط تاريخي و گفتماني توليد و اعتباربخشي به آن فهم كرد.شبكه
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» ٣نظــري فوكــو، پيونــد ناگسســتني «قــدرت/دانش بنديترين مفهــوم در صــورتكــانوني  

اي است. فوكـو بـرخلاف نظريـات كلاسـيك ماركسيسـتي و ليبـرال كـه قـدرت را بيشـتر پديـده

پنداشــتند، اي خــاص ميگر، حقــوقي، ســلبي و متمركــز در دســت حاكميــت يــا طبقــهســركوب

» و ٤اي «مــويرگيدهــد. در نگــاه او، قــدرت شــبكهتعريــفِ بــديع و ايجــابي از قــدرت ارائــه مي

ــع نمي ــا من ــدرت تنه ــان دارد. ق ــاع جري ــطوح اجتم ــام س ــه در تم ــت ك ــد اس ــهمول ــد، بلك        كن

ــر تــر، «دانــش» را خلــق ميهــا و از همــه مهمكنــد؛ اشــياء، كاركردهــا، گفتمانتوليــد مي ــد. ب كن

قــدرتي بــدون تأســيس قلمــروي از دانــش ممكــن نيســت و  هــيچ اِعمــال «اســاس ايــن نظريــه، 

                             زمـــان متضـــمن و موجـــد روابـــط قـــدرت نباشـــد»هـــيچ دانشـــي وجـــود نـــدارد كـــه هم

 ) Foucault, 1977: 27-28  .(  

ــوفان،يف  نيرگذارترياز تأث  يكبه عنوان يفوكو     ــهيمورخان اند  لس قرن    ياجتماع  پردازانهيو نظر  ش

  ست ي (ماركس٦آلتوسر يعلم)، لوئ  لسوفي(ف٥لميچون ژرژ كانگ يامتفكران برجسته ريتحت تأث  ستميب

ــاختارگرا او به  يةولقرار گرفت. علاقه ا  (فيلســـوف فرانســـوي)٧تيپوليژان ا ) وي فرانســـويسـ

كروان اهده  ةو تجرب  يپزشـ تانيدر ب  يگرمشـ كل   يبعد  يهاپژوهش انيبن  ،يروان  يهامارسـ او را شـ

اله دكتر اوج   ةنقط. Eribon, 1991:24 )-25 (ديانجام ٨جنون  خيتاربا عنوان    اشيداد و به نگارش رسـ

ــال  فوك  كيـآكـادم  تيـفعـال ــو  يرقم خورد؛ زمـان  ١٩٧٠و در سـ   ي نهـاد علم  نيتريعـال  تيـكـه بـه عضـ

ه،   نهاد   نيرا در ا  »يفكر  يهانظام  خي«تار  يعمر، كرسـ  انيو تا پا  مددرآ ٩كلژ دو فرانس يعنيفرانسـ

ــت. درس ــالانه او در ا  يگفتارهابر عهده داشـ ــل  نيسـ ــتر اصـ ــطِ مفاه  يِنهاد، بسـ چون   يميبسـ

   .:Section 1 & Section 4.2) (Gutting & Oksala, 2022 بود  ١١يمندو حكومت ١٠قدرتستيز

  م ياما مكمل تقســ  زيمتما ةبه دو دوربيشــتر  فوكو را    شــهيتطور اند  ريســ  ،يشــناختمنظر روش  از  

ناسـنهيري«د ة: نخسـت، دوركننديم ناسـنهيريو د  ءاينظم اشـ  رينظ  (با آثارِ»يشـ   ل ي دانش) كه بر تحل  يشـ

  »ي تبارشـناسـ« ة) متمركز بود؛ و دوم، دورهاسـتمهي(اپِيخيمختلف تار  يهادوره يگفتمان  يسـاختارها
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ــ  خيو تار  هيچون مراقبت و تنب ي(با آثار   ده يتنروابطِ درهم  ليبه تحل  چه،ين  ري) كه تحت تأثتيجنس

مدرسه، زندان    ري(نظيانضـباط  يدر دلِ نهادها  يسـوژه انسـان  يِريگشـكل  يدانش» و چگونگ  «قدرت/

اه)پرداخـت انگـ ا يـ  فوكو.  ( Macey, 1993:156 ) و درمـ اه  پردازِهيـنظر  كتنهـ ــگـ ه   يدانشـ نبود، بلكـ

نفكرِ ائل اجتماع ريدرگ  روشـ مار مي  رفتبا مسـ   ة ها» در ده«گروه اطلاعات زندان  سي. تأسـي به شـ

  ية نظر  ونديبارز از پ  يانمونه  ان،يزندان  ســتِيز  طيشــرا  رامونيبا هدف شــكســتن ســكوت پ  ١٩٧٠

ــت. م  ياجتمـاع  كيـاو بـا پرات   يانتقـاد از جملـه    يمتنوع  يهـاهمچنـان در حوزه  فوكو  يفكر  راثياسـ

              دارد   كنندهنييتع يحضــور ت،يو مطالعات جنســ  يمطالعات فرهنگ  ،يتيعلوم ترب  ،يشــناســجامعه

) Eribon, 1991:224 .(   

گيرد، توليد  فوكو، كه در زمرة متفكران برجســتة پســاســاختارگرا و منتقد عقلانيت مدرن قرار مي  

ــتجو مي ــمولي و بيبا نقد ادعاي جهان  كند و از اين منظر،دانش را در روابط قدرت جس طرفي  ش

ــرايط تـاريخي و رژيمگزارهدانش، اعتبـار و كـاركرد   ــبـت بـا شـ هـاي حقيقـت  هـاي معرفتي را در نسـ

ــي مي دبررسـ درت و رژيم كنـ ا عنوان «دانش، قـ ة او بـ د در نظريـ ايـ . نظر فوكو در اين مورد را بـ

» دنبال كرد. فوكو دانش را امري خنثي كه تنها از مجموعه اي از گزاره ها تشـــكيل يافته  ١٢حقيقت

اسـت نمي داند و براي قدرت در توليد دانش، نقشـي اسـاسـي و جدايي ناپذير قائل اسـت. قدرت و 

دانش رابطه اي متقابل دارند: قدرت هم پيامد دانش و هم توليدكننده آن است. وي علوم انساني را  

ــط قـدرت بـا توليـد دانش مي دانـد(جوادي و همكـاران،  بـار از اين  ).  ١٠٠:  ١٤٠٤زترين نمونـه از بسـ

هاي خنثي و مســتقل از مناســبات قدرت  اي از دانشمجموعه  تنها  تواننميمنظر، علوم انســاني را  

ــكـل ــتـهتلقي كرد؛ بلكـه شـ ــيـاري از رشـ ــترش بسـ هـاي آن بـا تحول نهـادهـاي مـدرن،  گيري و گسـ

بندي و شـناخت انسـان پيوند داشـته اسـت. در هاي نوين مشـاهده، طبقههاي انضـباطي و شـيوهتكنيك

ته ناسـي، علوم تربيتي، جامعههايي مانند رواناين چارچوب، رشـ ناسـي و جرمشـ ي، افزون بر  شـ ناسـ شـ

سازي  بندي و هنجارينهاي خاصي از تعريف، طبقهدهي به شيوهتوليد دانش درباره انسان، در شكل

در اينجا، گفتمان علمي به  ). Foucault, 1977: 27–28 اند (هاي انسـاني نيز مشـاركت داشـتهسـوژه
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ت، به ابزار  از قواعد كه تعيين مي  ايمثابة مجموعه ت و چه چيزي نيسـ كند چه چيزي قابل بيان اسـ

  شود.بدل مي١٣سازياصلي قدرت براي نرمال 

نمي  ختم  دانش  توليد  به  تنها  مسئله  وجود،  اين  اساسيبا  چالش  سازوكارهاي  شود؛  تر، 

پژوهشي،  ها، مجلات علميبخشي» به اين دانش است. نهادهاي آكادميك مانندِ دانشگاه«مشروعيت

ها  كنند كه فوكو از آن هاي تخصصي در حكم فيلترهايي عمل ميساختارهاي داوري همتا و انجمن

اي رژيم حقيقت خاص خود را  كند. هر جامعه» ياد مي١٤هاي حقيقت تحت عنوان استقرار «رژيم

عنوان حقيقت  كاركردشان را بهپذيرد و  ها را ميهايي است كه آندارد كه دربرگيرندة انواع گفتمان

كنند كه  مراتبِ تخصص، تعيين مي). اين نهادها با ايجاد سلسله  ,Rabinow  73 :1984كند(تضمين مي

ها(مثلاً رويكردهاي كمي و آماري در برابر  شناسيچه كسي صلاحيت سخن گفتن دارد، كدام روش

هاي  شوند. در اين فرايند، دانشها علمي تلقي ميرويكردهاي كيفي انتقادي) معتبرند و كدام گزاره

» طرد، ١٥هاي تحت انقياد عنوان «دانشبديل، محلي يا انتقادي كه با گفتمان مسلط همسو نيستند، به

  گردند.نشين يا فاقد اعتبار علمي معرفي ميحاشيه

كه علوم انساني    شودضرورت و اهميتِ پرداختن به اين موضوع در دورة معاصر، از آنجا ناشي مي  

هاي آموزشي و ساختارهاي حاكميتي درهم آميخته  گذاري، سيستمبيش از پيش با نهادهاي سياست

يا   «توانمندسازي»  تحصيلي»،  «پيشرفت  «توسعه»،  مفاهيمي چون  كه چگونه  نكته  اين  فهم  است. 

هاي گفتماني و برآمده از مناسبات  هاي عيني باشند، برساخت«سلامت روان» پيش از آنكه واقعيت

اند، براي هر پژوهشگر و كنشگر اين عرصه حياتي است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با  قدرت

هاي پنهان توليد دانش در علوم انساني پرده بردارد. ارائه دورنمايي تحليلي و تبارشناسانه، از لايه

پاسخ پي  در  مقاله  پرسشاين  اين  به  كهگويي  است  بنيادين  كدام   هاي  طريق  از  قدرت  گفتمان 

كند. نهادهاي آكادميك  ها و نظريات علوم انساني رسوخ ميشناسيها در تار و پود روشمكانيسم

پردازند و هاي حقيقت ميبخشي به رژيم چگونه با استفاده از اتوريته علمي به بازتوليد و مشروعيت

هاي تحت انقياد، راهي  تواند با واسازي اين مناسبات و احياي دانشدر نهايت، آيا علوم انساني مي

رو مسيري را براي  بخش بگشايد؟ با واكاوي اين ابعاد، مقالة پيشبه سوي مقاومتِ فعال و رهايي

  آورد. بازانديشي انتقادي در حوزه علوم انساني فراهم مي
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  روش  شناسي  پژوهش  

پژوهش حاضر از نظر هدف، بنيادي و از نظر رويكرد، كيفي و از نظر روش، توصيفي ـ تحليلي  

ها از طريق مطالعه اسنادي و تحليل متون اصلي فوكو و ادبيات تفسيري مرتبط گردآوري  است. داده

ابژهشده حقيقت،  رژيم  گفتمان،  قدرت/دانش،  مفاهيم  متون،  تحليل  در  سوژهاند.  سازي،  سازي، 

بهدانش مقاومت  و  انقياد  تحت  آنهاي  نسبت  و  شده  گرفته  كار  به  تحليلي  مقولات  با  عنوان  ها 

سازوكارهاي توليد، اعتباربخشي و طرد دانش در علوم انساني بررسي شده است. در اين پژوهش،  

معناي   به  بلكه  نيست،  مستقل  تاريخي  تبارشناسي  يك  انجام  معناي  به  تبارشناسانه»  «خوانش 

كارگيري حساسيت تبارشناختي فوكو براي تحليل انتقادي سازوكارهاي توليد، اعتباربخشي و طرد  به

به پادگفتمان  پژوهش،  اين  در  مقاومت  دانش است.  ادبيات  با  پيوند  تكميلي و در  عنوان مفهومي 

مند  صورت نظاممستقيم و بهبه  گونة  عنوان اصطلاحي كه  شود و نه بهگفتماني به كار گرفته مي

  بندي شده باشد. توسط فوكو صورت

 گيري انديشه فوكو: تبارشناسي يك زيست انتقادي هاي شكلزمينه

ــت آن در تحليـل نهـاد علم، واكـاويِ كوتـاهي بر     براي درك عميق نظريـه «قـدرت/دانش» و كـاربسـ

در   هاي فوكوناپذير اسـت. انديشـهزيسـتِ فكري و تجربيات اجتماعي ميشـل فوكو ضـرورتِ اجتناب

ــتقيم او با نهادهاي   ــول درگيري و مواجهه مس ــكل نگرفت، بلكه محص ــفي ش خلأ انتزاعاتِ فلس

ــتان ــبـاطي و طردكننـدة مدرن بود. تجربيـات او در واكاوي نهادهايي چون بيمارسـ هاي رواني،  انضـ

ها، به وي نشـان داد كه چگونه  اش در ارتباط با نظام زندانهاي مدنيهاي پزشـكي و فعاليتكلينيك

ته كي و جرمهايي چون روان«دانش» (در قالب رشـ كي، پزشـ ي) نه به عنوان يك حقيقتِ  پزشـ ناسـ شـ

سازي  ها و هنجارينطرف، بلكه به مثابة ابزاري براي اِعمال «قدرت»، انضباطِ بدنبخش و بيرهايي

زيسته موجب شد تا او قدرت را نه تنها    ). اين تبارشناسي١٩٦ِ:  ١٣٩٣كند(حقيقي،ها عمل ميسوژه

ــركوب ــبكهنيروي س ــت حاكميت، بلكه ش تنيده با  اي مويرگي، زاينده و درهمگر و متمركز در دس

  هاي توليد دانش درك كند.نظام

ــيدن «رژيم حقيقت»    ــة آكادميك نيز، حيات فكري فوكو به طور بنيادين با به چالش كش در عرص

ترين و معتبرترين نهادهاي علمي اروپا، به ويژه كرسـي تدريس  گره خورده بود. حضـور او در عالي
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هاي دانشـگاهي،  »، نه به معناي ادغام منفعلانه در سـنت١٦هاي فكري در «كلژ دو فرانستاريخ نظام

ــازوكـارهـايي بود كـه خود در بطن آن  بلكـه ــازيِ همـان سـ ــتري براي واسـ هـا قرار  در حقيقـت، بسـ

فوكو در حيات  دانشگاهي خود به روشني نشان داد    .)Gutting & Oksala, 2022: Section 1(داشت

»  ١٧كه دانشـگاه نه تنها فضـاي خنثي براي كشـف حقيقت نيسـت، بلكه به مثابة يك «ديسـپوزيتيف

ل مي هعمـ ــبكـ د؛ شـ هكنـ اري، قوانين، رويـ اهمگون از معمـ نـ ــي اي  ــصـ ان تخصـ اي اداري و زبـ                              هـ

ا دقـت تعيين مي ه بـ ه خود بگيرد و كـدام بـديـلكـ اني عنوان «علمي» بـ د چـه گفتمـ هـاي معرفتي بـه  كنـ

  حاشيه رانده شوند.

نشان مي فوكو  فكري  بيوگرافي  مرور  براي  بنابراين،  مستمر  تلاشِ  او،  فلسفي  پروژة  كل  كه  دهد 

نهادي بوده است.   طرفيِشناسي و بيافشاي سازوكارهاي پنهانِ سلطه در پسِ نقابِ عينيت، روش

را صورت پژوهش حاضر  كه شالودة نظري  انتقادي است  و زيستِ  كند؛  بندي ميهمين رويكرد 

چگونه   دهد  نشان  تا  است  آن  پي  در  فوكو،  انديشه  و  زيست  تقاطع  از  الهام  با  كه  چارچوبي 

بخشي به دانش در ساحت علوم انساني، در خدمت بازتوليد  سازوكارهاي توليد، داوري و مشروعيت

بخشي به براي درك چگونگي توليد و مشروعيت ها قرار دارند.گفتمان -گفتمان قدرت و طردِ پاد 

دانش در علوم انساني، واسازي مفاهيم كلاسيك از منظر «تبارشناسي» فوكويي ضروري است. اين 

  بخش در چهار محور تنظيم شده است تا چارچوب مفهومي پژوهش را تبيين كند.

 ١٨گر تا قدرتِ مولدشناختي؛ از قدرتِ سركوبمعرفتالف. چرخش  

هاي كلاسـيك سـياسـي( اعم از ليبراليسـم و ماركسـيسـم )، قدرت بيشـتر ماهيتِ سـلبي،  در نظريه

گر دارد كه در نهاد دولت يا طبقه حاكم متمركز اســـت. اما نقطة  محور و ســـركوبمتمركز، داراي

اي از روابط فوكو قدرت را شـبكهاسـت.   ١٩حاكميتي»  -عزيمت فوكو، گسـسـت از اين «مدلِ حقوقي

). در اين چارچوب  Foucault, 1980: 38   داند كه در تمامي سطوح جامعه جريان دارد (مويرگي مي
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ها و دانش  ها،هي رو  ن،يها، نهادها، قوانناهمگون از گفتمان  يافوكو به شبكه   ةشي در اند )Dispositif( فيتي سپوزي د .١٧ 

  رشي پذممكن، مشروع و قابل   حدود امرِ  نيياشاره دارد كه در به روابط قدرت و تع  ي و اجتماع  ي ماد  يسازوكارها

   .كنديم فاي نقش ا
  

18. Productive Power 
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شـود، بلكه در سـرشـت خود مولّد  عمال سـانسـور محدود نمينظري، قدرت تنها به «نه» گفتن و اِ

  كند كه:مياستدلال   ٢٠مراقبت و تنبيهفوكو در كتاب    است.

 ســركوب «  ،»كندمي  طردما بايد از توصــيف تأثيرات قدرت با عبارات منفي دســت برداريم؛ قدرت «

 قدرت حقيقت، در». ســازدمي مســتور« و»  كندمي پنهان«،  »كندمي انتزاع«  ،»كندمي ســانســور«  ،»كندمي

  و  فرد.  كنـدمي توليـد  را   حقيقـت  هـايآيين  و  هـاابژه  از  هـاييحوزه كنـد؛مي  توليـد  را   واقعيـت كنـد؛مي  توليـد

  ( Foucault, 1977: 194 ). دارند تعلق توليد اين به آورد، دست به او دربارة توانمي كه دانشي

شناسي،  هايي نظير روانكه رشته  يابيمشود، درميهنگامي كه اين مفهوم وارد عرصه علوم انساني مي

انجامعه ي، علوم تربيتي و انسـ ناسـ يشـ ناسـ ان، بلكه  شـ ف حقيقت انسـ ، نه ابزارهايي خنثي براي كشـ

هاي قدرت هسـتند. علوم انسـاني با توليد مفاهيمي چون «نرمال/ غيرنرمال»،  خود محصـول شـبكه

كنند. در هاي قدرت را در كالبد جامعه بازتوليد و تثبيت مي«بزهكار»، «ديوانه» و «عقلاني»، شــبكه

هاي اعمال  گاهترين گرهبخش باشــد، به يكي از مهمواقع، آكادمي و نهاد علم، به جاي آنكه رهايي

  ). 41Mills, 2003:- 42شود (قدرت انضباطي تبديل مي

  ب. پيوند قدرت/ دانش و رژيم حقيقت 

اين پژوهش، درهم با  هسته مركزي چارچوب مفهومي  است. فوكو  دانش  ذاتي قدرت و  تنيدگي 

شود»  عصر روشنگري را كه «دانش باعث رهايي از قدرت مي  ابداع مفهوم (قدرت/ دانش)، اين گزارة

بدون تكوينِ حوزهباطل مي او، هيچ رابطة قدرتي  از منظر  از دانش وجود ندارد و هيچ  كند.  اي 

هم كه  نيست  پيشدانشي  را  قدرت  روابط  نكند زمان  برساخت  را  آن  و  نگيرد                                         فرض 

  ) Foucault, 1977:27-28طرفي دارد. شمولي و بي). دانش توليد شده در علوم انساني، ادعاي جهان

اي، رژيم حقيقتِ خاص خود را  نامد. هر جامعه و دوره فوكو اين وضعيت را «رژيم حقيقت» مي

گفتمان انواع  يعني  آندارد؛  كه  ميهايي  را  ميها  كار  به  حقيقت  عنوان  به  و                                       بندد پذيرد 

) Foucault, 1980:131 ،در دوران مدرن، علوم انساني و سازوكارهاي دانشگاهي (داوري همتايان .(

بر روش را  تعيينِ حقيقت  تحقيق كمّي، استانداردهاي اي پي اي و ضوابط آكادميك)، نقشِ  هاي 

اي «علمي» و مشروع كنند چه گزارهعهده دارند. اين سازوكارها، معيارهايي هستند كه مشخص مي
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بخشي به دانش در علوم  در نتيجه، مشروعيت اي «غيرعلمي» و فاقد اعتبار است.است و چه گزاره

 شناختي نيست، بلكه با مناسبات نهادي، اجتماعي و قدرت نيز پيوند دارد. معرفت  فرايندِ تنها  انساني،  

دهي به آنچه در يك ميدان ، معيارهاي ارزيابي و سازوكارهاي دانشگاهي در شكلهاشناسيروش

هاي  شود، نقش دارند و از اين طريق با روابط قدرت و رژيمعنوان دانش معتبر پذيرفته ميعلمي به

  ). Rabinow, 1984:9-10 ( يابندحقيقت پيوند مي

  ساز  هاي سوژهسازي و مكانيسم ج.  علوم انساني؛ ابژه

نظــم اشــياء: بــراي درك عملكــرد گفتمــان قــدرت در علــوم انســاني، بايــد بــه كتــاب  

ــژه رجــوع كــرد. فوكــو نشــان مي شناســي علــوم انســانيديرينه دهــد كــه «انســان» بــه عنــوان اُب

       شناخت، يك اختـراع متـأخر اسـت كـه بـا ظهـور علـوم انسـاني در قـرن نـوزدهم پديـدار شـد

) Foucault, 1970:387 ــر دو مكانيســم اساســي كــه علــوم ــة حاضــر ب ). چــارچوب مفهــومي مقال

  كنند، استوار است:ها قدرت را اعمال ميانساني از طريق آن

ها و مشاهدات باليني، انسان هاي تحقيق، آمار، پرسشنامهعلوم انساني از طريق روش سازي:. ابژه١

كنند. محقق در جايگاه بندي تبديل ميگيري و دستهرا به يك «شيء» يا «ابژه» قابل مطالعه، اندازه

يابد كه  اي تقليل ميآموز، مجرم) به ابژهگيرد و انسانِ مورد مطالعه (بيمار، دانشقرار مي  ٢١داناي كل 

  بايد تحليل و اصلاح شود. 

اين اصطلاح در زبان فرانسه ايهام دارد: هم به معناي «سوژه شدن (فاعل شناسا)»    سازي:. سوژه٢

سازي هنجارها، افراد را  و نيز به معناي «مقهور و منقاد شدن» است. علوم انساني از طريق دروني

توان استدلال  از اين منظر ميهاي علمي تعريف كنند.  بنديكنند تا خود را بر اساس دستهوادار مي

دسته با  مواجهه  در  افراد،  كه  اين بنديكرد  از خلال  را  خود  است  ممكن  معيارهاي علمي،  و  ها 

كنند.بنديصورت ارزيابي  و  تعريف  معرفتي  روان  هاي  علم  وقتي  مثال،  از براي  تعريفي  شناسي 

گونه، بديندهد، افراد خود را بر اساس اين تعاريف ارزيابي كرده و «افسردگي» يا «هوش» ارائه مي

رو،  ). از اين  Foucault, 1982:781شوند(هايي مطيع در ساختار قدرت دانشگاهي بدل ميخود به سوژه

بخش است، ناخواسته در حال  كند در حال توليد دانشي رهاييپژوهشگر علوم انساني كه تصور مي
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پژوهشگران    يوقت).   49Hall, 2001:(    است٢٢هايي رام و منقاد هاي قدرت و توليد سوژهبسط شبكه

خود به   كنند،يم  ياستاندارد را بدون نقد درون  يهاو آزمون  هانامهوهيها، شچارچوب  انيو دانشجو

آموزي  در نظام آموزشي، دانش  .شونديم  ليتبد يمنقاد» درون ساختار دانشگاه  يها ها و بدن«سوژه

بنشيند، فقط با اجازه صحبت كند، طبق برنامه درس بخواند و    حركتها بيگيرد ساعتكه ياد مي

ها تطبيق دهد، تبديل به يك بدن رام براي ورود به بازار كار مدرن ها و آزمونبدن خود را با زنگ

الگوريتممي و  نگاهش ساعتشود. در فضاي مجازي  انگشت و  كاربري كه  نيز  با اسكرول  ها  ها 

شود، شكل نويني از يك «بدن سازي ميها هماهنگ و شرطيپايان، ريلزها و نوتيفيكيشنكردن بي

زيست در  منقاد»  الگوريتمديجيتال  تبارشناختي    Foucault, 1977: 135–169(هاست بوم  منظر  از   .(

جديد از انضباط بدن و توجه دانست؛ وضعيتي   بنديتوان اين وضعيت معاصر را نوعي صورتمي

كه در آن كاربر در تعامل مستمر با سازوكارهاي الگوريتمي، الگوهاي خاصي از توجه و رفتار را 

مي مي كند.دروني  هم  انساني  ميدان علوم  هم  و  كنند  مشاركت  قدرت  روابط  بازتوليد  در  توانند 

 .منازعه، نقد و مقاومت معرفتي باشند

  هاي تحت انقيادمندي طرد و دانشد.  گفتمان، قاعده

 ٢٣نظــم گفتمــانكنــد چــه چيــزي «دانــش» اســت؟ فوكــو در رســالة چگونــه آكــادمي تعيــين مي 

ــيح مي ــهتوض ــر جامع ــان در ه ــد گفتم ــه تولي ــد ك ــواره كنترل ده ــده، انتخاباي هم ــده، ش ش

» صـــورت ٢٤شـــده اســـت. ايـــن كنتـــرل از طريـــق «قواعـــد طـــردشـــده و توزيعدهيسازمان

ــرد(مي ــه مشــخص   Foucault, 1981:52گي ــوم انســاني رســمي، قواعــدي وجــود دارد ك ). در عل

كنــد چــه كســي حــق ســخن گفــتن دارد (صــلاحيت آكادميــك/ مــدرك)، از چــه مفــاهيمي مي

  ) و چه موضوعاتي ارزش پژوهش دارند.  ٢٥بايد استفاده كند (ژارگون علمي

ــده موجــب مي  ــازوكارهاي محدودكنن ــن س ــوهي از دانشاي ــوند انب ــي و ش ــي، تجرب ــاي محل ه

» ٢٦گفتارهـاي «بايـد از جامعـه دفـاع كــردغيرآكادميـك بـه حاشـيه رانـده شـوند. فوكــو در درس
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ــوم «دانش ــرح ميمفه ــاد» را مط ــت انقي ــاي تح ــن دانشه ــور از اي ــد. منظ ــورتكن ــا، ص هاي ه

هــاي علمــي مســلط، بــه دليــل نابســندگي در اي اســت كــه در چــارچوب رژيمدانشــي

بندي مفهومي، فقـدان انسـجام يـا نـامعتبر تلقـي شـدن، از اعتبـار علمـي محـروم و طـرد صورت

تـــوان از ايـــن مفهـــوم بـــراي تحليـــل ). بـــر ايـــن اســـاس، مي Foucault, 2003: 7اند (شـــده

ــهدانش ــي، تجرب ــاي محل ــورته ــر ص ــته و ديگ ــيِ بههاي زيس ــز راندهحاشيههاي دانش ــده ني ش

  استفاده كرد.

ــازي اين دانش ــت، بلكه رهاس ــاني، تنها تخريبِ علم نيس تحت    هايهدف فوكو از نقد علوم انس

انقياد از چنگال گفتمان مسـلط اسـت. چارچوب مفهومي اين مقاله بر آن اسـت تا نشـان دهد چگونه  

مانند دانشــگاه و ...، به عنوان يك ابزار   يرســم  ينهادهابخشــيِ» علمي در فرايند «مشــروعيت

تمولوژيك ركوبِ اپيسـ ب زدنِ «غيرعلمي» به بديل  ٢٧سـ ار  عمل كرده و با برچسـ هاي فكري، انحصـ

دارد. مدل مفهومي اين پژوهش بر  توليد حقيقت را در دست نهادهاي رسمي قدرت/ دانش نگه مي

  اي از چهار عنصر بنا شده است:تنيدهاساس شبكة درهم

  هاي علمي: ساختارها و نهادهاي آكادميك.ديسپوزيتيف .١

  كنند. هاي علوم انساني را توليد ميهايي كه گزارهگفتمان علمي: قواعد و روش .٢

  بخشد. ها مشروعيت و اقتدار ميرژيم حقيقت: سيستمي كه به اين گزاره .٣

هاي  سازيِ سوژهسازي: محصول نهايي اين چرخه كه به كنترل و نرمال سازي و ابژهسوژه .۴

  شود. انساني منجر مي

  پيشينه پژوهش 

دهــد كــه مفهــوم «قــدرت/ دانــش» و كاربســت هاي پژوهشــي نشــان ميمــرور ادبيــات و پيشــينه

ــطح بينروش ــوم انســاني، هــم در س ــناختي آراي ميشــل فوكــو در عل المللــي و نيــز در ش

ــه مرتبطپژوهش ــه، ب ــت. در ادام ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــه محقق ــورد توج ــي م ــاي داخل ــرين ه ت

  گردد:ها اشاره ميپژوهش

گيــري از شناســي ميشــل فوكــو» و بــا بهرهاي بــا عنــوان «روشدر مقالــه) ١٣٨٩شــاپور بهيــان (  

شــناختي فوكــو بــا رويكردهــاي روش توصــيفي ـ تحليلــي، بــه بررســي تمــايزات بنيــادين روش

ــه ــت. يافت ــه اس ــتي پرداخت ــان ميپوزيتيويس ــژوهش نش ــوم هاي پ ــان عل ــو زب ــه فوك ــد ك ده
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ابزارهـاي خنثـي بـراي كشـف حقيقـت، تنهـا  گرايانـه را نـه  هـاي اثباتاجتماعي مـدرن و روش

ــده ــدرت و شــكلبلكــه پدي ــازوكارهاي ق ــا س ــد ب ــل ســلطههايي در پيون ــل گيري «عق گر» تحلي

                       گر اسـت»هـاي آن، زبـان عقـل سـلطهكند. بـه گمـان فوكـو، «زبـان علـوم اجتمـاعي و روشمي

ــن رويكـــرد، روش). ١: ١٣٨٩(بهيـــان،  ــر اســـاس ايـ ــهبـ ــو، بـ ــي فوكـ ويژه در قالـــب شناسـ

ــي، ميديرينه ــي و تبارشناس ــق شناس ــه از طري ــاني چگون ــوم انس ــه عل ــد ك ــان ده ــد نش كوش

ــا ســازوكارها و فناوريفراينــدهاي ابژه ــاره انســان، ب هــاي قــدرت و ســازي و توليــد دانــش درب

 .يابندانضباط پيوند مي

ــاهي ( ــغري دژگ ــا بهره١٣٨٩ص ــيفي ) ب ــري از روش توص ــوان  -گي ــا عن ــي ب ــي، پژوهش تحليل

هاي ايــن شناســي؛ راهبــردي كيفــي در تحقيقــات علــوم انســاني» انجــام داده اســت. يافتــه«ديرينه

ــان مي ــژوهش نش ــه ديرينهپ ــد ك ــويي را ميده ــي فوك ــوان بهشناس ــت ــردِ ةمثاب ــد در  راهب كارآم

جسـتجوي معنـاي پنهـان متـون يـا   جايهاي كيفـي در نظـر گرفـت؛ رويكـردي كـه بـهپژوهش

ــد شــكل ــل «قواع ــر شناســايي و تحلي ــف، ب ــت مؤل ــا» در دورهگيري گفتمانني ــف ه ــاي مختل ه

دهــد كــه نظــام دانــايي مســلط در هــر تــاريخي تمركــز دارد. ايــن رويكــرد همچنــين نشــان مي

كنـد. تاريخي چگونـه حـدود و مرزهـاي تفكـر علمـي و غيرعلمـي را تعيـين و تثبيـت مي  ةدور

ــت روش ــر ظرفي ــاهي ب ــر، دژگ ــن منظ ــناختي ديرينهاز اي ــازخواني واقعيتش ــي در ب ــاي شناس ه

جديـد   شناسـانه چـارچوبِتاريخي و گفتمـاني تأكيـد كـرده و معتقـد اسـت كـه «راهبـرد ديرينه

  ).١١٧:  ١٣٨٩كند»(دژگاهي،  براي مطالعات علوم انساني فراهم مي

ه    اي) در مقاله١٤٠٣بهرامي و محمدي (    با عنوان «تحليل نظري گفتمان قدرت و دانش در انديشـ

سازي و نقش گفتمان  نظري به بررسـي نسـبت قدرت و دانش، فرايند سوژه ميشـل فوكو»، با رويكردِ

شــناختي رويكرد فوكويي،  اند. آنان ضــمن بررســي مباني فكري و روشدر انديشــه فوكو پرداخته

دهنده به سـوژه مورد  ظرفيت اين ديدگاه را براي تحليل مناسـبات اجتماعي و سـازوكارهاي شـكل

هبندي، نويسـندگان مياند. در جمعتوجه قرار داده ند:«گرچه انديشـ هاي فوكو فاقد راهكارهاي  نويسـ

اند، اما قدرت تبييني بالاي آنها در فهم ســازوكارهاي ســلطه، نهادها و صــريح براي تغيير اجتماعي

علوم انســاني و   ةفردي به فوكو در عرصــســوژه در جوامع مدرن، جايگاه منحصــربه  گيريشــكل

  ).١:  ١٤٠٣اجتماعي بخشيده است»(بهرامي و محمدي،  
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دانش و ارتباط آن با مديريت   ) در مقاله مرجع خود با عنوان «فوكو، قدرت/١٩٩٣(٢٨باربارا تاونلي    

كند و نشان دانش فوكويي بازخواني مي  »، مديريت منابع انساني را از منظر قدرت/٢٩منابع انساني 

هايي  هاي آنان را به ابژهبندي و سنجش، افراد و فعاليتهايي مانند ارزيابي، طبقهدهد كه رويهمي

مي تبديل  مديريت  و  شناخت  سازمانقابل  انساني  منابع  «مديريت  او،  تعبير  به  و كنند.  ها 

عرصهمشاركت به  را  آنها  مي  هاييكنندگان  تبديل  محاسبه  مجموعهقابل  طريق  از  و  از  كند  اي 

شناختفناوري امكان  حكومتها،  و  فعاليتپذير  شدن  ميپذير  فراهم  را  افراد  و                        آورد» ها 

)Townley, 1993: 526    گيري نيستند،  فنون خنثيِ اندازهتنها  ). بنابراين، ابزارهاي مديريت منابع انساني

  هاي مديريتي نقش دارند. مثابه ابژهدهي به آنان بهبلكه در توليد دانش درباره كاركنان و شكل

» ٣١سازي و تعهد در دانشگاه نئوليبرالدر پژوهشي با عنوان «كارايي، تجاري)  ٢٠١٢(  ٣٠ستيفن بال 

، فرايند ارزيابي و مشروعيت  كارگيري روش تحليل انتقادي گفتمان و رويكرد حكمراني فوكوييبا به

يافته كرد.  واكاوي  را  دانشگاهي  سنجهدانش  كه  داد  نشان  وي  نظير شاخصهاي  كمّي  هاي  هاي 

رتبه و  مشروعيتبنديعملكردي  و  قدرت  اعمال  نوين  سازوكارهاي  به  به ها،  گزينشي  بخشي 

ويژه در علوم انساني، را به سوي نقش  اند؛ سازوكارهايي كه دانشگاهيان، بهها تبديل شدهپژوهش

مي سوق  ساختار  منافع  خدمت  در  منقاد»  در «كارآفرينان  دگرگوني  اين  توضيح  براي  بال  دهند. 

عنوان يك دانشگاهيِ  سال گذشته، بار ديگر به  ٢٠كند: «اما طي وضعيت دانشگاهي خود تصريح مي

شدن  دهد كه نوليبرالينشان مي  خوبياين عبارت به  .)Ball, 2012: 17 (    ام»نوليبرال بازسازي شده

شيوه در  تغيير  به  صرفاً  نميدانشگاه  محدود  ارزيابي  نقش  هاي  و  هويت  بازسازي  به  بلكه  شود، 

  انجامد.دانشگاهيان نيز مي

گيري از رويكرد » با بهره٣٣بندي علميمندســازي رشــته) در مقاله «مســئله٢٠١٥(٣٢آزبورنپيتر    

دهي دانش در علوم انسـاني  شـناختي فوكو، به بررسـي تحولات توليد و سـازمانتبارشـناختي و ديرينه

اي و ســاختارهاي دانشــگاهي، ضــمن تعيين  هاي رشــتهدهد كه مرزبنديپردازد. وي نشــان ميمي

رو، با  يابند. ازاينهاي مسلط پيوند ميحدود مشروعيت دانش، با سازوكارهاي انضباطي و عقلانيت

از آثار   توانيمفهوم اسـت كه م نيهم  قيكند: «از طر، تصـريح ميمندسـازيتأكيد بر مفهوم مسـئله
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ه  يفوكو برا ــئلـ ــت هژمونمسـ ه» در برداشـ ــئلـ د كردن خودِ مفهومِ «مسـ از    كيـو تكنوكرات   كيـمنـ

  .)Osborne, 2015:27(استفاده كرد»  بودنيافرارشته

پژوهش٢٠٢٣(  ٣٤پورقربانيونس    در  «دربار  ي)  عنوان  قدرت/ة  با  فوكو:  و   ميشل  گفتمان  دانش، 

مناسبات    »٣٥سوژگي به بررسي  انتقادي،  تحليل كيفي متن و خوانش مفهومي  از روش  با استفاده 

هاي پژوهش نشان داد كه توليد علم  قدرت در توليد دانش علوم انساني مدرن پرداخته است. يافته

ها،  سازي گفتماننهادينههاي حقيقت از طريق  در علوم انساني هرگز فرايندي خنثي نيست، بلكه رژيم

هاي دانشگاهي را در ساختار معرفتي خود زمان سوژههاي خاص را مشروعيت بخشيده و همدانش

  ). Poorghorban, 2023: 324 دانش است»( اي كه «سوژگي محصول قدرت/گونهسازند؛ بهمنقاد مي

شناسي فوكو  هاي متعددي به معرفي روشدهد كه اگرچه پژوهشهاي فوق نشان ميمرور پيشينه  

هاي  گونة جامع، مكانيسم    اند، اما پژوهشي كه بهيا كاربست آن در تحليل نهادهاي خاص پرداخته

هاي حقيقت»  بخشي دانشگاهي» و چگونگي تبديل مفاهيم علوم انساني به «رژيمدقيق «مشروعيت

 خورد. بندي مفهومي كند، كمتر به چشم ميرا صورت

و نهاد علوم  يدانش در آكادم  قدرت/  يسازوكارها   ي : واسازيو بحث انتقاد  يليتحل  ي ها افتهي

  ي انسان

بخش  رهاييتنها  عنوان نهادي  دهد كه نهاد علم، برخلاف تصور آن از خود بهتحليل حاضر نشان مي

هاي  مثابة يك ديسپوزيتيف پيچيده براي تثبيت هنجارها و طرد برخي بديلتواند بهو روشنگر، مي

  اين بخش در پنج محور انتقادي تنظيم شده است:.  معرفتي عمل كند

  شناختي و استيلاي پوزيتيويسم به مثابه فناوري قدرتطرفي معرفت. توهم بي١

طرفي» در علوم انساني است. از  نخستين يافته انتقادي اين پژوهش، واسازي ادعاي «عينيت» و «بي

و   كمّي  رويكردهاي  غلبة  تبارشناسانه،  حوزهسنجشمنظر  برخي  در  را  محور  انساني  علوم  هاي 

ها، در شرايط تاريخي و  شناختي خنثي تلقي كرد؛ زيرا اين شيوهيك انتخاب روشتنها  توان  نمي
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مي معين،  طبقهنهادي  سازوكارهاي  با  يابند. توانند  پيوند  هنجارسازي  و  ارزيابي  مقايسه،  بندي، 

آزمون مانند  مقياسابزارهايي  استاندارد،  نظامهاي  و  سنجش  در هاي  كه  هنگامي  ارزيابي،  هاي 

پردازند، بلكه در تعيين به توصيف افراد نميتنها  شوند،  چارچوب نهادهاي انضباطي به كار گرفته مي

براي    ).  Foucault, 1977: 184كنند (معيارهاي بهنجاري و مقايسة افراد با اين معيارها نيز نقش ايفا مي

هايي  شناس با استفاده از ابزارهاي كمّي، شاخصمثال، هنگامي كه پژوهشگر علوم تربيتي يا روان

تعيين مي «پيشرفت تحصيلي»  يا  «بهزيستي اجتماعي»  اين شاخصبراي سنجش «هوش»،  ها  كند، 

نابهنجار»   دهي به تمايزهايي مانند «بهنجار/بندي و مقايسة افراد و در شكلتوانند در فرايند طبقهمي

توانند  هاي سنجش، فراتر از كاركرد توصيفي خود، مينقش داشته باشند. در چنين شرايطي، روش

هاي زيستن، يادگيري  اي كه برخي شيوهگونهدر توليد و تثبيت هنجارهاي خاص مشاركت كنند؛ به

توان  تلقي شوند. از اين منظر، مي  اياعتبار يا حاشيهكردن در مقايسه با معيارهاي مسلط، كمو تجربه

عمال قدرت در علوم  مثابة يكي از ابعاد اِنسبت ميان سنجش علمي و فرايندهاي هنجارسازي را به

  ).  Popkewitz, 1998: 29 انساني تحليل كرد(

  انداز قدرت انضباطي و نشر آكادميك در چشم  ٣٦. داوري همتايان ٢

ويژه در فرايند  بخشــي به دانش، بهدومين ســطح تحليل انتقادي، متوجه ســازوكارهاي مشــروعيت

وابط  ردبيري مجلات و ضـ گاهي، داوري همتا، سـ ت. در نظام دانشـ ار مقالات و آثار علمي اسـ انتشـ

مار مي ي به توليدات علمي به شـ ازوكارهايي براي ارزيابي، گزينش و اعتباربخشـ ار، سـ روند. از  انتشـ

ارزيابي و نظارت را در نسـبت با سـازوكارهاي انضـباطي و   توان اين فرايندهايمنظر فوكويي، مي

ها، افزون بر سـنجش كيفيت آثار، در تعيين معيارهاي پذيرفتني براي  هنجارسـاز تحليل كرد؛ زيرا آن

د ( نيز نقش دارنـ د و عرضـــه دانش  د، داوران و   Foucault, 1977: 201–208توليـ ). در اين فراينـ

كنند و شـدة ميدان علمي عمل ميسـردبيران، آگاهانه يا ناآگاهانه، درون قواعد و معيارهاي پذيرفته

  گذارند.از طريق پذيرش، اصلاح يا رد آثار، بر حدود گفتمان علمي اثر مي
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كه ميدان آكادميك، ميدان مبارزه بر   دهدراستا با فوكو نشان ميهاي خود همنيز در تحليل ٣٧بورديو

ــاني كه در رأس هرم مجلات قرار دارند، در واقع   ــت و كس ــرمايه علمي» اس ــاحب «س ــر تص س

شـود پژوهشـگران  باني باعث مي). اين دروازه :Bourdieu, 1988 88وضـع موجودند(   ٣٨بانانِدروازه

)، دسـت  ٣٩كار و راديكال، براي كسـب مشـروعيت ( و در نتيجه اسـتخدام، ارتقا و دريافت گرنتتازه

شناختيِ مورد پسندِ مجلاتِ مسلط  هاي نظري و روشبه خودسـانسوري زده و خود را با چارچوب

سـازي اسـت كه از طريق آن، سـاختار قدرت بدون نياز به تطبيق دهند. اين همان مكانيسـم سـوژه

ــوژه ه «سـ ــگران را بـ ال زورِ فيزيكي، پژوهشـ اداعمـ ايي رام و منقـ دل ميهـ ه » بـ ه خود بـ ــازد كـ سـ

  شوند.بازتوليدكنندگان گفتمان هژمونيك تبديل مي

  شدن دانش و ديسپوزيتيف نئوليبرال در علوم انساني. كالايي٣

مي  نشان  پژوهش  اين  انتقادي  منطقِ  تحليل  با  معاصر،  دوران  در  دانش  قدرت/  پيوند  كه  دهد 

مدرن، به در تحليلِ وضعيت پست  ٤٠داريِ آكادميك گره خورده است. ليوتار نئوليبراليسم و سرمايه

كند كه به خوبي مكمل نظريه فوكو است. در دانشگاه » يا كارآمدي اشاره مي٤١مفهوم «پرفورماتيويته 

بخش» نيست، امروز، ملاك مشروعيت دانش علوم انساني، ديگر «كشف حقيقت» يا «رسالت رهايي

  ).  Lyotard, 1984:47 » و «توليد بازدهي» است(ايبلكه «قابليت تبديل شدن به ارزشِ مبادله

ــاخص   ــدكسش ــد اچ اين ــأثير٤٢هايي مانن ــريب ت ــديو رتبه ٤٣، ض ــگاهبن ــاني دانش ها هاي جه

ها، دانشــمندان علــوم هاي جديــدِ قـدرت هســتند. ايــن شــاخصو تــايمز، شــبكه كيــو اسماننـد 

ــل داده ــي» تقلي ــان علم ــه «كارآفرين ــرِ مســابقه بيانســاني را ب ــه درگي ــد ك ــه ان ــد مقال ــان تولي پاي

ــد ارزش و ). Ball, 2012:18 ( هســـتند ــه نتوانـ ــدِ حقيقـــت، دانشـــي كـ در ايـــن رژيـــم جديـ
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هــاي پژوهشــي توجيــه كنــد، در كارآمــدي خــود را از طريــق مقــالات پُراســتناد و جــذب گرنت

ــرار ميفايــده» و حاشيهمعــرض برچســب «دانــش بي ــن نشــيني در نظــام دانشــگاهي ق ــرد. اي گي

ــعيت،  ــهوض ــان، جامعهويژه در حوزهب ــات زن ــد مطالع ــايي مانن ــفه ه ــادي و فلس ــي انتق شناس

بر هــاي كيفــي، عميــق و زمــانشــدن و بــه حاشــيه رفــتن پژوهشرنگتوانــد بــه كمآمــوزش، مي

ــه بينجامــد؛ پژوهش هاي كمــي و تقويــت رزومــه انباشــت شــاخصتنهــا هــايي كــه هدفشــان ن

  دانشگاهي، بلكه فهم و ايجاد تغييرات بنيادين اجتماعي است.

  هاي تحت انقياد» از طريق آموزش انتقادي . قدرت پداگوژيك و مقاومت: رهاييِ «دانش٤

دارد؟  براي رهايي وجود  اِعمال قدرت است، آيا راهي  براي  انساني نهادي  نهايت، اگر علوم  در 

تحت انقياد» نهفته است. قدرت از نگاه    هاي پاسخ فوكو در مفهوم «مقاومت» و بازگشت به «دانش

  ).  Foucault, 1980: 142( ٤٤سويه نيست؛ هرجا كه قدرت هست، مقاومت نيز هستفوكو يك

هاي توليــد ســوژه در علــوم تــرين ميــدانآمــوزش و علــوم تربيتــي، كــه يكــي از مهم ةدر حـوز  

ــي ــمار م ــه ش ــاني ب ــيوهانس ــه آزمونرود، ش ــنجش، از جمل ــنتي س ــتاندارد و هاي س ــاي اس ه

ــور، مينمره ــد بهمح ــه از طريــق  ةمثابــتوانن ــد ك ــل كنن ــباطي عم ــايي از قــدرت انض ابزاره

آمـــوزان دهي و تنظـــيم رفتـــار و عملكـــرد دانشبنـــدي، مقايســـه و تفكيـــك، بـــه شـــكلرده

ــانمي ــراي كودك ــفه ب ــد فلس ــايي مانن ــل، رويكرده ــد. در مقاب ــيوه ٤٥پردازن ــيابي  هايو ش ارزش

محــوري، ظرفيــت آن را بنــدي و نمرهرتبهتنهــا توصــيفي و مســتمر، بــا فاصــله گــرفتن از منطــق 

مراتبيِ سـنجش و توليـد حقيقـت را بـه چـالش بكشـند و زمينـه دارند كه اين الگوهـاي سلسـله

 هاي بديلِ يادگيري، ارزيابي و سوژگي فراهم كنند.گيري شيوهرا براي شكل

مشــاركتي و كاهش    ٤٦، از جمله حلقة كندوكاو)فبك( هاي برنامة فلســفه براي كودكانبرخي مؤلفه

عنوان ظرفيتي براي بازانديشــي در روابط توان از منظر فوكويي بهتمركز اقتدار معرفتي معلم، را مي

اي براي ارزيابيِ انضـــباطي  آموز ديگر ابژهدر چنين فضـــايي، دانش.  قدرت آموزشـــي تحليل كرد
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توان، با اسـتفاده از  ها را مياين شـيوه  شـود.گر بدل مياي فعال و آفرينشنيسـت، بلكه خود به سـوژه

هايي براي بازانديشــي در مناســبات قدرت، عامليت ســوژه و مثابة تمرينبرخي مفاهيم فوكويي، به

  مراقبت از خود تحليل كرد.

ها نيست، بلكه بنابراين، رسالت پژوهشگر انتقاديِ علوم انساني در عصر حاضر، تنها انباشت نظريه 

مراتب اجتماعي و  ها و ساختارهايي است كه در پوشش علم، به توليد سلسلهواسازي مداوم روش

كنند. پژوهشگر بايد با اتخاذ رويكردي تبارشناسانه، به افشاي پيوندهاي پنهان منافع،  سلطه كمك مي

ويژه هاي بديل» و رويكردهاي توانمندساز بهبپردازد و راه را براي توليد «دانش  هانهادها و نظريه

گروه به حاشيهبراي  سازد.راندههاي  هموار  در   لي بديب  يتوانمند   رغميعل  ييفوكو  كرديرو  شده 

  ي كردها يبا رو ليتكم ازمندين ،يمنافع و مناسبات سلطه در علوم انسان يو نشان دادن ردپا  يواساز

عقلان  ي (برايهنجار  اعتبار  جامعه  تيحفظ  رسم  ي برا  (يداني م  يشناس و صدق)،  شناختن    ت يبه 

) است  ي  نابرابر  يماد  ي لحاظ كردن ساختارها  يبرا  (ي  اسي اقتصاد س  لي) و تحل  علم  ي استقلال نسب

  سقوط نكند.  يعلوم انسان بخشييرها ي هاتيظرف يساز يو خنث يمعرفت سميتا به دام آنارش

  ي مقاومت در علوم انسان  يها قدرت و افق كيالكت ي پادگفتمان: د .٥

ان   ادگفتمـ ل» را م  ايـ  ٤٧پـ ابـ ان متقـ اه  يكي  تواني«گفتمـ اد  ليـمهم در تحل  مياز مفـ ان و   يانتقـ گفتمـ

با مباحث قدرت، مقاومت و منازعه بر سـر معنا شـكل گرفته    ونديدانسـت كه در پ  يمطالعات فرهنگ

  ي در آثار برخ  زيفوكو و ن  شــليم  يهاشــهيمتأثر از اند  يهادر خوانش ژهيومفهوم، به  نياســت. ا

و   ديادوارد سـع من،يترد  چاردياز جمله ر  ،يو پسـااسـتعمار  يگفتمان، مطالعات فرهنگ  پردازانهيظرن

توارت هال، برا كل  يچگونگ  ليتحل  ياسـ لط به   يهادر برابر گفتمان ليبد  يهاتيروا  يريگشـ مسـ

 و  هاتيروا  م،ياز مفاه  يامجموعه  توانيچارچوب، پادگفتمان را م نيكار گرفته شــده اســت. در ا

  دن يو با به چالش كشـ  رديگيمقاومت دانسـت كه در برابر گفتمان مسـلط شـكل م يِزبان  يهاصـورت

ــروع  فيتعـار  ،يمعـان ــورت  تيـو مشـ را فراهم    تيـاز واقع  يمتفـاوت   ييو بـازنمـا  يبنـدآن، امكـان صـ

  (Terdiman, 1985: 13). كنديم
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تند،يانتقال معنا ن  يخنثا  يابزارهاتنها  ها  گفتمان  ،ييمنظر فوكو  از  بكه  سـ از روابط   يابلكه درون شـ

كل م نقش دارند.    رفتنيپذ و قابل  دنيشـياندگفتن، قابلقابل  حدود امرِ نييو در تع  رنديگيقدرت شـ

  ي ها شــبكه مانه  رايز  ســت؛يقدرت و گفتمان ن  ةبودن رابط  هيســوكي  يامر به معنا  نيا  حال،نيباا

ــكـل  تواننـديم  كننـد،يكه امكـان اعمـال قدرت را فراهم م  يگفتمـان ــتر شـ   د ي مقاومت و تول  يريگبسـ

كه در روابط قدرت، امكان    كنديم  ديرو، فوكو تأك نيباشــند. از هم  زيگفتمان ن ليبد  يهاصــورت

روابط و در  نيماز روابط قدرت، بلكه درون ه  رونيهمواره وجود دارد و مقاومت نه ب زيمقاومت ن

  ). Foucault, 1978: 100–101(  رديگينقاط مختلف آن شكل م

تنيده دارند؛  اي متقابل و درهمتر اشاره شد، از منظر فوكو، قدرت و مقاومت رابطهگونه كه پيشهمان

نميازاين را  مقاومت  تصريح  رو،  زمينه  اين  در  فوكو  دانست.  قدرت  روابط  از  بيرون  امري  توان 

ها فقط گفتمان  بنابراين؛  ) Foucault, 1978: 95   كند: «هر جا قدرت هست، مقاومت نيز هست» (مي

ن سلطه  زم  ستند،يابزار  خود  م   جاد ي ا  سازنهيبلكه  هم  مسلط» .  شونديمقاومت  «گفتمان  يك  وقتي 

ميبنديطبقه تثبيت  را  خاصي  حقيقت  رژيم  و  هنجارها  گروهها،  بهكند،  و راندهحاشيههاي  شده 

مي مقاومت  بهرهنيروهاي  با  ظرفيتتوانند  از  موجود،  گيري  گفتماني  و روايتهاي  ها 

هاي بديلي را شكل دهند كه تعاريف مسلط از «حقيقت»، «طبيعي بودن» يا «عقلاني بنديصورت

مي چالش  به  را  دانشبودن»  برخي  احياي  و  بازشناسي  امكان  و  تحتكشند  و هاي  انقياد 

گرايانه از تبارشناسي فوكو ممكن است  رو، خوانش تقليلازاين  .سازندشده را فراهم ميراندهحاشيهبه

براي بازتوليد «بدن هاي هنجارپذير  دهي به سوژههاي رام» و شكلعلوم انساني را تنها دستگاهي 

با يكديگر و درون يك   از ديدگاه فوكويي، قدرت و مقاومت همواره در پيوند  آنكه  بداند؛ حال 

هاي  اعتباربخشي به رژيمگيرند. بر اين اساس، نهادي كه در توليد، تثبيت و  اي شكل ميميدان رابطه

تواند به ميدان توان آن را تنها ابزار بازتوليد سلطه دانست؛ زيرا همين نهاد ميحقيقت نقش دارد، نمي

هاي بديل و دگرگوني روابط قدرت نيز تبديل شود. از گيري روايتكشمكش بر سر حقيقت، شكل

هاي دانش،  اين ديدگاه، دانشگاه و نهاد علم، در كنار نقش خود در توليد و تثبيت برخي صورت

شكلمي زمينه  مقاومتتوانند  دانشگيري  در  بازنگري  معرفتي،  بازشناسي  هاي  و  مسلط  هاي 

انقياد» را نيز فراهم كنند. بنابراين، مقاومت معرفتي نه در بيرون از ميدان قدرت،  هاي تحت«دانش
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هاي  تواند به تغيير در شيوهگيرد و ميميهاي توليد و اعتباربخشي دانش شكل بلكه در درون شبكه

بينجامد   طردشده  دانش  و  معتبر  دانش  ميان  مرز  تعيين  و  دانش  به  اعتباربخشي  حقيقت،  تعريف 

)Foucault, 1980: 81–82  .(  

ــازوكـارهـاي متمـايز انتقـادي عمـل ميپـادگفتمـان از طريق فعـال  ــازي سـ هـا ترين آنكنـد كـه از مهمسـ

ازوكاري كه در آن، برچسـبتوان به «بازتعريف نشـانهمي اره كرد؛ سـ ها و اي و معنايي واژگان» اشـ

ــلط، بازپس ــط قدرت مس ــاخته توس ــي و تعابير تحقيرآميزِ برس ــده و به مفاهيمي اعتراض گرفته ش

ي بدل مينمادهايي براي مقاومت و هويت وند(بخشـ ). افزون بر اين، پادگفتمان    Mills, 2003:60شـ

هاي  دهد آنچه گفتمان مسـلط تحت عنوان گزارههاي بنيادين»، نشـان ميفرضپيشبا «برملا سـاختن 

بات  بندي ميطرف» يا «بديهي» صـورت«علمي»، «بي ي و مناسـ ياسـ كند، در واقع برآمده از منافع سـ

هاي جايگزين» و ). اين فرايند از رهگذر خلق «روايت  Terdiman, 1985: 13پنهان قدرت اســت(

ا كـه پـديـدهيـابـد؛ بـديننگـاري از پـايين بـه بـالا تعميق ميتـاريخ هـا و رويـدادهـاي تـاريخي از منظر  معنـ

ــده و تحتراندهحاشــيههاي بهها و ســوژهفرودســتان، زنان، اقليت انقياد بازخواني و بازنمايي  ش

 ).Foucault, 2003: 7 (  شوندمي

گوناگون اجتماعي و معرفتي نمودهاي انضـــمامي و متعددي    هاياين منطق مقاومت در ســـاحت 

ــنتي و معلم ــلط آموزش س كه بر پاية   محوردارد. در قلمرو تعليم و تربيت، در تقابل با گفتمان مس

يــك «بــدنانتقــال  تربيــت  و  ــانكي  ب الگوي  دانش،  ــويــة  ــت سـ اســ ــده  شــ ــا  بن رام»                                               هــاي 

 ) Foucault, 1977: 136(   ــر بر ــفه براي كودكان» س ــفي» و رويكرد «فلس پادگفتمانِ «كندوكاو فلس

ــالودهمي ــار اقتدارگرايانه معلم را ش ــكني كرده و با بازتعريف كلاس  آورد؛ رويكردي كه انحص ش

مثابة «حلقه كندوكاو مشــاركتي»، زمينه را براي بازتوليد تفكر نقاد و عامليت ســوژه فراهم  درس به

هاي ديجيتال نيز در برابر  بوم رســانه). در فضــاي مجازي و زيســتLipman, 2003:83 ســازد(  مي

انه لي رسـ تور كارهاي تحميلهژموني جريان اصـ وي الگوريتمها و دسـ ده از سـ رمايهشـ داري  هاي سـ

ــتـگهـا در قـالـب پويش)، پـادگفتمـان Zuboff, 2019:18 داده(كلان هـا و توليـد محتواي خردِ  هـا، هشـ

اي را عليه  شـده را بازتاب داده و تجربيات زيسـتة حاشـيهيابند تا صـداهاي خاموشكاربران تجلي مي

احت تاريخ لط قدرت به كار گيرند. همچنين در سـ اختارهاي مسـ نگاري و مطالعات فرهنگي، در سـ
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تمدني    كه شـرق را منفعل، خردگريز و نيازمند قيموميتِ  شـناسـيِ اروپامحورواكنش به گفتمان شـرق

نقد پســااســتعماري(همچون پروژة فكري ادوارد ســعيد) در هيئت يك پادگفتمان    كردبازنمايي مي

ازي ان داد كه اين قبيل تصـويرسـ لطه و تسـخير  بنيادين، نشـ تقيم از ارادة معطوف به سـ ها به گونة مسـ

  ). Said, 1978: 3 گيرند(سرچشمه مي

بنابراين، اگر گفتمان مسـلط همـواره درصـدد تعيـين آن باشـد كـه چـه چيـزي درسـت اسـت،  

چه كسي صـلاحيت سـخن گفـتن دارد و مرزهـاي هنجـار كجاسـت، پادگفتمـان تلاشـي اسـت 

پويـا و بنيـادين بـراي شكسـتن ايـن انحصـار معرفتـي و گشـودن امكـاني بـراي «جـور ديگـري 

). بــر ايــن اســاس، علــوم انســاني تنهــا ماشــين انقيــاد   Foucault, 1985:8انديشــيدن و زيســتن»(

ــت و  ــزار مقاوم ــه اب ــت ك ــداني اس ــان مي ــق هم ــة دقي ــه گون ــه ب ــت، بلك ــلطه نيس ــت س و تثبي

ــورت ــا ميص ــايي را مهي ــري ره ــا بنديِ نظ ــادي ب ــگر انتق ــه در آن، پژوهش ــداني ك ــازد؛ مي س

ــت روش ــانه ميكاربس ــازانه و تبارشناس ــاي واس ــد مشروعيته ــيِ طبيعيتوان ــه بخش ــه ب انگاران

                            هــــاي حقيقــــت موجــــود را واســــازي كــــرده و از رهگــــذر توليــــد پادگفتمــــان، رژيم

                                ها و رهــايي در ســاختار معرفتــي مــدرن بگشــايدمنــدي ســوژههــاي نــويني را بــراي عامليتافق

 ) Foucault, 1978: 95–96.(  

  ي ر يگجهي نتبحث و  

بهره  با  حاضر  حساس  ي ريگپژوهش  فرا  يتبارشناخت  تياز  كه  داد  نشان  و   ديتول   ندي فوكو 

 ست؛ي و مستقل از مناسبات قدرت ن  يناب، خنث  انِي جر  ،يبه دانش در علوم انسان  يبخشتيمشروع

قدرت شكل   يو مناسبات گفتمان  قت»ي حق يهامي«رژ »،ينهاد  يهافي تيسپوزيبا «د دهيتنبلكه درهم

را در   جي نتا  ييراستاو هم   يپوشانهم  ن،يشيپ  اتيپژوهش با ادب  يها افتهي  يقيتطب  ةسي. مقارديگيم

تبارشناخت تفاوت كه پژوهش حاضر، در كنار    نيبا ا  دهد؛ينشان م  يو نهاد  يساختار  ،يسطوح 

  . دارد دي تأك  زين  يو مقاومت معرفت ي انتقاد تي بر امكان عامل اد،ي انق  يسازوكارها ليتحل

طح نخسـت، پژوهش نشـان داد كه دانش علم در     ، يدر بسـتر قواعد گفتمان  يدر علوم انسـان  يسـ

ــازوكـارهـا ــوديم  ديـتول  ينهـاد  يروابط قـدرت و سـ   ي هـاآزمون  ،يكمّ  يهـامنظر، روش  ني. از اشـ
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ــتاندارد و ابزارها ــنجشــ  ،يآمار  ياس ــرا  تواننديم  ،يافزون بر كاركرد س   ي و نهاد   يخيتار  طيدر ش

وند.    يهاصـورت يبرخ  راندنهيحاشـو به  يبندن هنجار، طبقهييخاص به تع دانش و تجربه منجر شـ

ــاپور (  يهابا پژوهش  افتهي نيا ــان داد كه  ) هم١٩٩٣(  ي) و تاونل١٣٨٩ش ــاپور نش خوان اســت. ش

به   تواننديبلكه م  سـتند،ين  قتيمدرن، تنها ابزار كشـف حق  يدر علوم انسـان  انهيگرااثبات  يهاروش

ــلطهزبان عقل   ــان تبدو ابژه  گرس ــاز انس ــوند. تاونل  ليس ــان م  زين  يش ــازوكارها   دهدينش   ي كه س

اقتدار    تيبه تثب  قيطر نيكرده و از ا  ليتبد  يمحاســـبات   يهاو ســـنجش، افراد را به ابژه  يبندطبقه

اننديم  ياري  ينهاد من تأرسـ ر ضـ تاهم  نيا  ديي. پژوهش حاضـ ان داد كه تع  ،ييراسـ   ي مرزها   نيينشـ

  ي در قالب ســازوكارها   توانديم  يتيو علوم ترب  يشــناســمانند روان ييهادر حوزه  بهنجار»«نرمال/نا

  .عمل كند  يهنجارساز و انضباط

بخشـــي در ســـطح دوم، نتـــايج پـــژوهش دربـــاره ســـازوكارهاي نهـــادي طـــرد و مشروعيت 

ــله ــوكور)، سلسـ ــا (دوسـ ــه داوري همتـ ــك، از جملـ ــلات و آكادميـ ــاني دروازهمراتب مجـ بـ

ــه ــا يافت ــك، ب ــاهي (آكادمي ــورن (١٣٨٩هاي دژگ ــان (٢٠١٥)، آزب ــاني ) هم٢٠٢٣) و پورقرب پوش

دهـد كـه نظـام دانـايي مسـلط در هـر دوره، مرزهـاي مشـروعيت تفكـر دارد. دژگاهي نشـان مي

هــايي بــراي اي را همچــون فناوريهاي رشــتهكنــد و آزبــورن نيــز مرزبنــديعلمــي را تعيــين مي

كنــد. همچنــين، پورقربــان بــر خنثــي همســو ســاختن دانــش بــا عقلانيــت هژمونيــك تحليــل مي

هاي دانشــگاهي تأكيــد هــاي حقيقــت در انقيــاد ســوژهتوليــد علــم و نقــش رژيم نبــودن فراينــدِ

بـاني نهـادي دهـد دروازهراستاسـت و نشـان مياي كه بـا تحليـل پـژوهش حاضـر همدارد؛ يافته

هـــاي از طريـــق خودسانســـوري بـــر رفتـــار و انتخاب تواننـــدو فشـــارهاي ناشـــي از آن مي

ــاز  ــباطي و هنجارسـ ــدهاي انضـ ــرض فراينـ ــان را در معـ ــد و آنـ ــر بگذارنـ ــگران اثـ پژوهشـ

  دانشگاهي قرار دهند.

علوم    تيمشروع  ي ارهايمع  لي و تقل  ي براليدانش با منطق نئول  قدرت/  وند ي پ  ليسطح سوم، تحل   در 

  ي سنجعلم  ي هاسنجه  ر يتحت تأث  »،ياقتصاد   ي و بازده  تهيويبه «پرفورمات   »ييو رها  قتياز «حق  ي انسان

ضر اچ  ر يتأث  ب يمانند  (  يانتقاد   يبند با صورت  ندكس،ياو  هم٢٠١٢بال  نشا)  بال  است.    ن خوان 

در   گرمي خودناظر و خودتنظ  ييهاپژوهشگران را به سوژه  تواننديم  يعملكرد  يهاكه سنجه  دهديم
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بر   هي پژوهش حاضر آن است كه با تك  زيوجه متما  حال،نيكنند. باا  ليعلم تبد  شدنييكالا   نديفرا

اند در  مقاومت  بهره  ةشيمنطق  و  صورت  يليتكم  يريگفوكو  امكان  پادگفتمان،  مفهوم    ي ندباز 

  .كنديبرجسته م زي را ن يو مقاومت معرفت   يانتقاد  تيعامل يبرا  ييهاافق

ناخت  خوانش   مينيفوكو الزاماً به دترم  يتبارشـ اختار  سـ در   رايز شـود؛يختم نم  ياسـيانفعال سـ  اي  يسـ

  ز يقدرت همواره با امكان مقاومت همراه اسـت و «هر جا قدرت هسـت، مقاومت ن  ،ييمنطق فوكو

به   تواننديبلكه م  ســتند،ين  اديانق  ديصــرفاً ســازوكار بازتول  يمنظر، علوم انســان  نيوجود دارد». از ا

ــله    يشــوند. پژوهشــگر علوم انســان  ليتبد  زين ليبد  يهاتيروا  دينقد، منازعه و تول  دانيم با فاص

ا ا  توانـديمطلق م  يطرفيب  يگرفتن از ادعـ اهياز جـ ان  گـ ــنفكر جهـ ــنفكر  «روشـ ه «روشـ ــمول» بـ شـ

ــمام/ژهيو ــاز  فيبازتعر  قيگذار كند و از طر  »يانضـ ــكارسـ ــازوكارها  يواژگان، آشـ طرد و   يسـ

  .مسلط مشاركت كند  قتيحق يهاميدر نقد رژ  شده،راندههيحاشبه  يهادانش  يبندصورت

  ي فلسفه برا  ةكندوكاو در «برنام  يهاحلقه  ،يانتقاد  يهمچون پداگوژ   يقيچارچوب، مصاد  نيا  در  

و روش مشاركت  يفيك   يهايشناسكودكان»  مو  را  برا  ييهانمونه  توانيمحور  تلاش    جاد يا   ياز 

  د ي تول  ة شدتيتثب  ي هاوهي و ش  مراتب در سلسله  ي شيدانست كه امكان بازاند  يمعرفت   ليبد  ي فضاها

م  انشد به معنا  يمنظر، مقاومت معرفت  ن ي. از اكننديرا فراهم  به معنا  ي نف  ينه  بلكه  نقد    ي علم، 

  ي ا هيرا حاش  گريد  يو مشروع و برخ  يهيبد  ،يعياشكال دانش را طب  ياست كه برخ  ييسازوكارها

  .سازندينامعتبر م  اي

ــنها در ــييرها ت،ي ــان يبخش ــوم انس ــوانيرا م يدر عل ــاد ت ــرفتن انتق ــله گ ــرو فاص از  يدر گ

ــدهايفرا ــازابژه ين ــاز يس ــورِ د يو هنجارس ــان «ج ــودن امك ــريو گش ــياند گ ــر  دن»يش در براب

ــاتيعقلان ــابرا يهافيتيســپوزيو د ه ــ ن،يمســلط دانســت. بن ــوم انســان يتبارشناس ــ يعل  يدر پ

 يو نهـاد يخيتـار طيكـه در شـرا  رديـگيرا بـه پرسـش م  ييرهابلكـه سـازوكا  سـت؛يعلم ن  ينف

ــم، برخــ ــام عل ــه ن ــط قــدرت و صــورت يخــاص، ب ــرا تثب قــتياز حق يخاصــ يهارواب و  تي

روابــط قــدرت  ديــهــم در بازتول تواننــديم يمنظــر، علــوم انســان نيــ. از ابخشــنديم تيمشــروع

ــه م ــم ب ــد و ه ــمشــاركت كنن ــ داني ــت معرفت ــه، نقــد و مقاوم ــ يمنازع ــ ليدتب  نيشــوند؛ و هم
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تفكـر نقـاد، مقاومـت خـلاق و گشـودن   يبـرا  ياعرصـه  ةمثابـهـا بهآن  يايـامكان اح  ،يدوگانگ

  .كنديرا فراهم م  يسوژه انسان  تيعامل  يتازه برا  يهاامكان
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